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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ دسمبر ١٨

  
  يونس نگاه

 یگرايان مترق خواھان و ملی در دفاع از مشروطه
اين گروه در ارزيابی . اند ی از تاريخ، دولت و ملتئ ھای مدرسه  معلق در ميان مقتضيات زمانه و برداشتئیطالبان نيرو

معيار سوم (» افغانيت« اسلام، خود را موظف به دفاع از نصاب تعليمی، به رغم دعوا بر سر جغرافيا و تاريخ جھان

و حقايق ) معيار ھشتم(، قھرمانان ملی وطن )معيار ھفتم(، استقلال و آزادی کشور )معيار چھارم(، فرھنگ )ارزيابی

اند که  نوشته» تشويق شاگردان به فرھنگ بيگانه« سوم آن سند زير عنوان ۀدر صفح. دانند می) معيار دوازدھم(تاريخی 

بعد توضيح داده و . افغانستان از شاعران و دانشمندان افغانی و اسلامی بسيار کم ياد شده است در نصاب تعليمی

ھا گرفته شده، زنان   که نامی از آنان در کتابئیھا  طالبان، بيشتر افغانۀبه گفت. اند تر بيان کرده اعتراض خود را روشن

 کوتاه، طالبان سه دشمن اصلی خود را مشخص ۀدر ھمين چند جمل. اند ران غربیاند و باقی ھمه شاع و ناسيوناليستان

طور نيست که در  ھا آن اما تعريف طالبان از زنان، ناسيوناليستان و غربی. ھا زنان، ناسيوناليستان و غربی: اند کرده

 .ادبيات سياسی غيرطالبانی رايج است

طور  به. کنند بندی می  طالبانی خود زنان را دستهۀبنياد سليق  بلکه برطالبان مخالف ذکر نام ھر زنی در نصاب نيستند،

اند که به جای چنين افراد، بايد کسانی چون  مثال، وجود نام صراحت روشنی شاعر را در نصاب ناروا دانسته و گفته

ال اجتماعی بود، در جمع يافته و فع مشھور است که نازو انا، زنی مدير، تعليم). ٣۵ص (نازو انا و ملالی معرفی شوند 

نويسان  چه تذکره اساس آن بر.  دست گرفت افت و مدتی بعد از قتل پدرش رھبری قوم خود را به ي یمردان حضور م

 :شود اين دوبيتی مشھور پشتو به او نسبت داده می. کرد سرود و در حضور مردم سخنرانی می اند، او شعر می نوشته

ده / ماوٻل څه دی ښکلی گله ولې ژاړې؟/ څاڅکی څاڅکی ٻې له سترگو څڅٻده/  لانــدهســحــرگـه وه د نـرگـس لـٻمـه

 .وٻل ژوند مې دی يوه خوله خندٻـده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای غربی اعلام کرده و نامش را در نصاب ناروا  طالبان، ليلا صراحت روشنی را زنی غيرمشھور و با گرايش

ول نشريه، نويسنده و شاعر ؤ او که مديرمسۀنام گی عکس و زندًھای غربی خانم صراحت را احتمالا از  گرايش. دانند می

 يا گرايش سياسی مشخص ئیگرا ای نبود که غرب اند، ورنه او مبلغ سياسی، فيلسوف و نويسنده بوده است، استنباط کرده

سانی را در اگر شعر سرودن و در اجتماع بودن ناروا است و طالبان دوست دارند تنھا ک. ديگری را ترويج کرده باشد

گنجد؟  نصاب معرفی کنند که با حجاب و اخلاق طالبانی عيار باشند، در آن صورت نازو انا چگونه در آن معيارھا می

سرود و  افت، شعر میي یزنی که رھبری قبيله را بر دوش داشت، در ميان مردان با چھره و ھويت آشکارش حضور م

 ؟اھل سياست بود

کنند و بلد نيستند که تحقيق کرده سخن بگويند و   ذھنی خود قضاوت میۀھای بست  کليشهواقعيت اين است که طالبان با

 پشتون جايگاه ويژه دارد، ۀدانند که در ميان جامع اند و می نام نازو انا را چون از کودکی شنيده. درک کرده قضاوت کنند

اگر امروز زنی چون نازو از قندھار قد . باشندھای غيرطالبانی ھويت او داشته  که توجھی به جنبه آن کنند، بی قدر می

ھای سياسی و رقابت با مردان شود، آيا اين گروه او را فرصت تبارز خواھد  بکشد و مدعی رھبری، حضور در ميدان

 ؟داد

اند که طالبان  ھای تاريخی مداران، شاعران، فعالان اجتماعی و شخصيت ِ دوم دشمنان طالبان، گروھی از سياستۀدست

دانند،  و فرھنگ افغانی می» افغانيت«وقتی اينان خود را مدافع . اند  چون ناسيوناليست نفرين کردهئیھا ن را به صفتآنا

داران  دانند که اين شعار در ميان جمعيت بزرگی از وطن در واقع دعوای تصاحب چوکی ناسيوناليسم را دارند؛ چون می

بينند، کدام است؟ طالبان در آغاز بدون ذکر نامی، از شاعر ناسيوناليست  یاما ناسيوناليسمی که اينان بد م. خريدار دارد

 و او را فردی دارای افکار فاسد و  ِات ارزيابی چند جای بر غنی خان شاعر تاختهئياند، ولی در جز خوا ياد کرده پختون

 الفاظ و عقايد فاسد غنی خان آگاه ئیوااند تا شاگردان را از نار طالبان از معلمان خواسته. اند صاحب الفاظ ناروا خوانده

 .سازند

او بيشتر به . عبدالغنی خان، شاعر مشھور پشتو که فرزند عبدالغفار خان بود، به نقد صريح نقش ملاھا شھرت دارد

غنی خان در . شود تا افکار ناسيوناليستی  شناخته میئیاش عليه بنيادگرا خواھی و مبارزه خواھی، ترقی خاطر آزادی

. سر يې بره په اسمان/ پنجې ډوبې په سرووينو.…په لاس تيغ په سر قران/ عجيبه دا سودا ګړدی:  سروده استشعری

). سرش افراشته به آسمان/ ھايش غرق در خون و پنجه. در دستی تيغ و در دست ديگر قرآن/ ست او ای عجب فروشنده(

تمام کسانی که در دستی تيغ و در . طالبان استفروش، مورد غضب  غنی خان به خاطر نقد صريح تجارت ملاھای دين

 .پندارند کنند، او را دشمن می آلود خود افتخار می ھای خون دست ديگر قرآن دارند و به پنجه

شان را از  مانده  و عقبئینظرانه، صفتی مناسب برای گروه طالبان است که روايت روستا  و ناسيوناليسم تنگئیگرا قوم

غنی خان در چنين تعريفی . دھند ھای افغانی و فرھنگ ملی لعاب مذھبی می ھای قومی زير نام ارزش فرھنگ و سنت

ھا و اقوام بسياری از  کرد، ملت  استعماری ھنوز بيداد میھای زيست که سنت بلی، غنی خان در عصری می. گنجد نمی

شعرھای او نيز عاری از .  رونق بسيار داشتئیگرا  و ملیئیگرا ن سرنوشت محروم بودند و در عين حال قومييحق تع

ھا و اش به محيط پيرامون و نھاد اما معرف ھويت اصلی او در شعر پشتو، نگاه فلسفی و انتقادی. ھا نيست اين گرايش

او خلاف رسم . گونه حاکم است در تعداد قابل توجھی از اشعار غنی خان، نگاه فلسفی تلخ و خيام. ھای حاکم است دستگاه

چې وس، / څنگه ملامته زه په گناه شم: شمرد و در شعری سروده است ال پرسيدن را گناه نمیؤطالبانی، شک کردن و س

در جای .) ست که اختيار، قسمت و تدبير دست ديگری/ شوم مت میچگونه به گناھی ملا(قسمت او تدبير د بل دی 

که يو رنګ د يار د سترګو شل رنګونه شم / زه يو مست شان ليونتوب يم، د ھـوا په اس سوريږم: ديگری سروده است
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ای  ديوانه(ـږم ولې سوز شم، ولې ساز شم يو آواز يم چه غـږي/ مدا زه څه له ولې جوړ شوم خـبـر نه يم نـه پوھيږ// ګډيږم

فھمم اين  دانم نمی نمی. آيم ِھا رنگِ چشم يار شوم، به رقص می گر يک رنگ از ده/ شوم ام، بر کمند ھوا سوار می مستانه

 .)خوانم ام که می شوم، آوازی آيم، چرا ساز می سوز می چرا به / ام من برای چه خلق شده

اند و با تکريم اشخاصی چون نازو انا، ملالی،   پوشيدهئیگرا لیطالبان برای حذف مخالفان فکری خود از نصاب، نقاب م

خواھان،  توانند بديل مشروطه ای تصوير کنند که گويا می کوشند از خود چھره خيام، ابن سينا و خوارزمی می

 ملی، ھای را بسازند که در آن شخصيت» اسلاميت«و » افغانيت«ای از  گرايان مترقی باشند و نسخه ھا و ملی دموکرات

در اين مسير، حريف . ھای ملی، تاريخ و جغرافيای ميھنی و استقلال و آزادی با روايت طالبانی معرفی گردند ارزش

داری، اقتصاد  دانند که از اواخر قرن نوزدھم تا امروز در تلاش مدرن ساختن اداره، حکومت اصلی خود را جريانی می

کار  يافته انجام داد، با اقشار محافظه شکل سازمان که اين تلاش را بهخواھی اولين جنبشی بود  مشروطه. اند و فرھنگ

 .ير سؤال بردزدرگير شد و نھادھای استبدادی را به 

اند، عليه  رو شده ھای آن جنبش روبه خواھی و نام شخصيت در سند ارزيابی نصاب، طالبان ھرجا با عنوان مشروطه

، ئیدر جا. اند که معلم بايد عليه آنان تبليغ کند  حذف شوند و يا گفتهاند تا از نصاب ھا موضع گرفته و دستور داده آن

  اند که عليه نظام شاھی و برای نشر فرھنگ غربی تلاش کرده خوانده» جمھوريت غربی«خواھی را  نھضت مشروطه

 .است

دانند، نه خود سعی  ی میساز مذھبی تفکيک قايل نيستند و نصاب را ابزار ذھنيت ـ طالبان که بين دانش و تبليغات سياسی

خواھند متعلمان و محصلان با تحقيق و مطالعه با تاريخ آشنا  ھای تاريخی دارند و نه می در شناخت اتفاقات و شخصيت

. خواه بود ھا و ملاھای ضداستبداد و عدالت خواھی در دست مولوی خواھند بدانند که رھبری مشروطه آنان نمی. شوند

ِفکران مذھبی و ليبرال افغانستان در برابر شاه وابسته به   ملی و دموکراتيک روشنخواھی واکنش جنبش مشروطه
آنان تلاش داشتند مسير توسعه و دموکراسی را در چارچوب فرھنگ کشور و . بود) ھند بريتانوی(استعمار غربی 

در .  دو روی داشت غرب، آن زمان نيز مثل امروزۀسک. رعايت ملحوظات اجتماعی و تاريخی افغانستان بپيمايند

 زمين چون الگو استقبال ۀخواھان و بشردوستان بودند که در سراسر کر سوی آن دانشمندان، مخترعان، عدالت يک

خواستند اصلاحات سياسی، آموزش  ِخواھان افغانستان نيز در تماس با آن رخ جھان غرب می شدند و مشروطه می

ھا و  روی ديگر غرب، مثل امروز ابرقدرت. اع خود بومی کنند اقتصادی را در ظرف فرھنگ و اجتمۀعصری و توسع

ھای ماھوار و   ما دوستی داشتند، به آنان بستهۀھای مستبد منطق گرا و نظام ھای عقب استعمارگران بودند که با گروه

 آن تقبيح نظام شاھی را که طالبان جنبش مشروطيت را به خاطر مبارزه با. فرستادند  پولی و توپ و تفنگ میۀسالان

 .کشت گان بود و با پول و تفنگ استعمار غربی مردمش را میل امارت طالبان وابسته به بيگانکنند، مث می

ھای شرقی و  ھای جاسوسی و ابرقدرت در آن زمان مدارس ھنوز سنتی و در ارتباط با مردم بودند و در استخدام دستگاه

شان بسيار بودند افرادی که  ھا نزد مردم شھرت نيک داشتند و در جمع ویرو ملاھا و مول نيامده بودند، از اين  غربی در

ِايستادند و در برابر زورمندان، استعمارگران غربی و مستبدان شرقی از رفتن به دم توپ و سر دار  در جبھه مردم می َ

 .ھراس نداشتند

خواند، از  الله خود را امير می لا ھبتالله خان در قدرت بود که مثل م زمانی که مشروطيت اول به ميدان آمد، حبيب

 دوحه قدرتش را در بدل تعھداتی ۀنام کرد و در قراردادی چون توافق ھای پولی دريافت می ابرقدرت غربی جيره

الله تعھد سپرده بود که با  امير حبيب. تعھدات آن امير شباھت بسيار با تعھدات امير طالبان داشت. کرده بود» تضمين«

ھای  انيا دوستی نکند، به کسی اجازه ندھد که از خاک افغانستان عليه منافع بريتانيا استفاده کند و در سياستدشمنان بريت
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نامه طالبان و امريکا  ھا با شروط توافق به شباھت اين شرط. قدرت اقدامی نکند خارجی بدون مشورت و رضايت آن ابر

 .توجه کنيد

 ملاھا و ۀاش ھمکاری داشتند، اما تود و مذھبی با امير و حامی استعماریدر آن زمان نيز گروھی از اشراف فيودالی 

جنبش مشروطيت «محمد غبار و  اثر ميرغلام» افغانستان در مسير تاريخ«به استناد کتاب . ھا با مردم بودند مولوی

دھی  صلی سازمانھا و مراکز ا فروشی و دارالعلوم حبيبيه از خاستگاه از عبدالحی حبيبی، مسجد چوب» افغانستان

الله  خواھان خطاب به امير حبيب  رسمی مشروطهۀخواھان بودند و در ھمان درسگاه علوم دينی اولين بياني مشروطه

روزه را به نام   پانزدهۀانجمنی از دانشمندان افغان به وجود آيد تا يک جريد«نوشته شد و در آن پيشنھاد گرديد که 

سرور واصف، منشی اين  مولوی محمد. وف قندھاری بودؤانجمن مولوی عبدالرس اين ئير. نشر کند» الاخبار سراج

 عبدالحی حبيبی ۀھا، به نوشت ھای استخباراتی، آن مولوی خواران دستگاه ھای طالبانی و جيره خلاف مولوی. انجمن شد

  :ن کرده بودنديي را برای انجمن خود تعساسیاسه ھدف 

رسانی  اطلاع) آشنا کردن مردم با مدنيت جديد؛ ج) ھا؛ ب  و آزادی در آنبيدار ساختن مردم و تشويق حس تعلق) الف 

 .از اوضاع جھان به منظور گشودن چشم و گوش مردم در مورد وقايع جھان

» پرستی بيگانه«و » ئیگرا غرب«اند، مدنيت را  ھای حاکم امروز کمر به جلوگيری از بيداری مردم بسته مولوی

ھايش  انجمنی وف و ھمؤ روشنگری را که مولوی عبدالرۀجريد. وده مردم ھراس دارندوگوش گش خوانند و از چشم می

ترين قدرت غربی آن زمان که خود صاحب  نشر کردند، از سوی مردم بسيار استقبال شد، اما ھند بريتانوی، بزرگ

خوارش دستور  ر جيرهھا و جرايد بسيار بود، نشر اين جريده را برای منافعش خطرناک تشخيص داد و به امي روزنامه

 . نشر شماره دوم آن را ندھدۀداد تا اجاز

خوانند، اما  طالبان در عصر ما ذکر نام شاعران و دانشمندان غربی در نصاب تعليمی افغانستان را نادرست می

 ۀ اول جريدۀلمانی را در شمارا يک شعر ۀھای مترقی و ضد استعمار آن دوران برای اولين بار ترجم مولوی

 .ند الاخبار نشر کرد سراج

رزم مولوی واصف، از او با  قاسم رشتيا، ھم سيد. شھيد معروف جنبش مشروطيت، سرور خان واصف، نيز مولوی بود

او و ). ١٨/٠۴/١٣۵١ کاروان کابل، ۀجريد(فکر بارز ياد کرده است  القاب و صفات عالم دين، اديب، شاعر و روشن

 کشور از استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش ئیاخته بودند و برای رھارزمانش حزب سری با تشکيلات منظم س ھم

. ھای تحول حاضر بودند که با شاه نيز ھمکاری کنند آنان برای ايجاد اصلاحات و باز کردن دريچه. ورزيدند می

ای به  جلسهدر مکتب حبيبيه، )  ميلادی١٩٠٩( ھجری قمری ١٣٢٧عبدالحی حبيبی در کتابش نوشته است که در سال 

ای را خطاب به امير نوشته از او خواستند که  گان عريضه کنند رھبری مولوی سرور واصف برگزار شد و اشتراک

تا از احکام خودسرانه و خلاف مقررات اسلامی «اساس قوانين مشروطه استوار سازد  مجاری امور حکومت را بر

حبيبی، (» .ظام مشروطيت به حيات مرفه قرين گردند قانون و نۀجلوگيری به عمل آمده مردم را در تحت سلط

. ھا تن اعدام شدند خواھان، شديد و خونين بود؛ ده واکنش امير در برابر تحرک مشروطه) خواھی در افغانستان مشروطه

مولوی قبل از .  شيرپور به توپ بستندۀمولوی واصف را نيز با تعدادی از نزديکانش از جمله برادرش سعدالله در تپ

  :گونه نوشت ای از کاغذ وصيت مرگ بر پارچه

 .مشروطه اول منزل است در ره     ترک مال و ترک جان و ترک سر

فکران آن زمان، مدافعان سرسخت  مولوی واصف و ديگر روشن. جنبش مشروطيت با معارف پيوند ناگسستنی داشت

 ۀف نيز به انزوا رفت و به گفتمعارف بودند و زمانی که امير مستبد، جنبش مشروطيت را سرکوب کرد، معار
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 تن فارغ ٢٠الله به پايان رسيد، تنھا  ھا بعد وقتی حکومت حبيب محمد غبار، مکاتب از رونق افتاد، طوری که سال غلام

 غبار، اين فارغان دايم از يک شغل به ۀبه نوشت. شد ليسه در کشور داشتيم و با آنان نيز چون افراد خطرناک رفتار می

نصرالله خان، برادر امير، . شدند تا جای پای نيابند و از نظر مسلکی ماھر و صاحب اعتبار نشوند ديل میشغل ديگر تب

زايد و مشروطه  از معارف مشروطه می«در دربار به امير پيشنھاد کرده بود که مدارس کابل تعطيل شوند، چرا که 

 .)٧٢٠اريخ، ص غبار، افغانستان در مسير ت(» . مقابل تسلط شرعی سلطان استۀنقط

نصاب را به خاطر . ای برای قايم کردن تسلط شرعی نظام سلطانی و امارت است دفاع از دين، فرھنگ و تاريخ بھانه

خوانند و انواع محدوديت بر منافذی  دھند، معارف را به ھمين دليل دشمن می ر میييبر تغ آماده کردن نسل ناآگاه و فرمان

  :الله اين شعر بود غبار نوشته است که ورد زبان امير حبيب. کنند  میکه باعث روشنی اذھان گردد، وضع

  .اند و يک انگشتری چون دو نگين      نزد خرد، شاھی و پيغمبری

خود ملا نيز امسال ادعا کرده . اند که ترکيبی از شاھی و پيغمبری است الله جايگاھی قايل شده طالبان نيز برای ملا ھبت 

 . شودءوچرا اجرا چون و بايد بیاست که فرامينش شريعت است 

زدند، خون دل  دانستند و برای ترويج آن قلم می داری نمی خواه اما معارف را مانع دين ھا و ملاھای مشروطه مولوی

سرور واصف با اين مطلع نشر  الاخبار شعری از مولوی محمد  اول سراجۀدر شمار. رفتند خوردند و تا پای دار می می

  :شده است

 .سواد جھل شد از لوحه جان جھان فانی        دانش، فرو بگرفت عالم رافروغ جوھر

ھای  در ھمان شعر اين بيت.  کشورش اميدوار بودۀاو از باز شدن مکاتب و رونق جنبش روشنگری شاد و به آيند

  :خواھانه و ضد ارتجاعی آمده است ترقی

  نون وقت ربانیکه باغ بخردی را آمد اک     بشارت باد اھل فضل و دانش را ازين مژده

  جانی روان بيدار دار از نشئه خواب گران     يکی ای عالم ايمان، نگاھی کن به کيھان بر

  افشانی گردد ذھول از دامن که از غيرت ھمی          عبرت ببين اقوام دنيا راۀيکی با ديد

  گرايان شو سوی جمعيت از ملک پريشانی        ببال از پستی سستی، به اوج پايه بينش

  چه نمسا و فرنسا و چه جرمانی چه جاپانی        درپی ھای پی صناف عالم را ترقیببين ا

 .به گيتی فايق آيد از ھمه اقران انسانی           کسی کز دوحه تذھيب، کار کام دل چيند

موريت أھا تربيت شدند، آنان رھبری و بار اصلی م گان مکاتب عصری و دانشگاه کرده بعدھا وقتی نسلی از تحصيل

خواھی با نام مبارزانی که در مدارس دينی  دوستی و ترقی ِ بر دوش گرفتند، ولی ھمواره صف معارفروشنگری را

محمد کاتب، مولوی  وف قندھاری، ملا فيضؤنام مولوی عبدالر. غيراستخباراتی تربيت شده بودند، مزين بوده است

الدين افغان، مولوی  محی  مولوی غلامسرور واصف، مولوی عبدالواسع آخوندزاده، مولوی عبدالرب آخوندزاده، محمد

خواھان گرامی  دوستان و ترقی ظفرخان مروت و تمام آنانی که در مدارس سنتی آموزش ديده بودند، نزد معارف محمد

 .است

 


